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ë  یک نویســنده یــا کارگــردان با نوشــتن فیلمنامه یا 
ســاخت اثر به القای معنای موردنظرش دســت پیدا 
می کند. در زمینــه بازیگری چقدر این امــکان از طریق 

انتخاب نقش حاصل می شود؟
هــر بازیگر مســئولیتی در قبــال خــودش دارد که 
به لحاظ حرفه ای انتخاب غلط نکند. معیارهایی برای 
تشــخیص غلط و درســت یک انتخاب وجــود دارد و 
اولین آن فیلمنامه اســت. اینکه پیام فیلم متناسب 
با زمانه است و نیاز اجتماعی آن احساس می شود یا 
نه، از جمله دغدغه هایی است که یک بازیگر می تواند 

داشته باشد.
ë  در مقایسه با دهه 60 و 70 و نقش آفرینی در فیلم هایی

»مــادر«،  »ســرب«،  یزدگــرد«،  »مــرگ  همچــون 
»دلشــدگان« و »ســارا« چقــدر در دو دهه اخیر پاســخ 
دادن به این دغدغه ها از طرق انتخاب نقش میسر شده 

است؟
فیلم هایــی را مثــال زدیــد کــه بــه ذات خاصیت 
مانــدگاری دارنــد و تاریــخ مصــرف ندارنــد. »مــرگ 
یزدگرد« از مقطع تاریخی می گوید که در طول تاریخ 
تکرار شده و در آینده هم می تواند تکرار شود اما اینکه 
ایــن نگاه، چگونه تحلیل شــود و به زبانی بیان شــود 
کــه با مخاطب ارتباط برقرار کند و آگاهی بدهد مهم 
اســت. این فیلم یک اتفــاق تاریخی تکرار شــونده را 
به نمایــش می گذارد و هشــدار می دهد که بــاز تکرار 
نشــود. »دلشــدگان« و »ســرب« هــم جنبــه تاریخی 
دارنــد و مربــوط به ایــن مملکت و معضــات آن در 
برهه تاریخی خاص هســتند. »دلشــدگان« در قالب 
قصه ای شــنیدنی تــاش یک گروه موســیقی را برای 
حفظ گوشه ها و ردیف های آواز ایرانی روایت می کند تا 
توجه نسل های بعدی را به تاش و انتخاب این افراد 
جلب کند. نمونه  این نســل سلطان آواز، محمدرضا 
شــجریان اســت نه صرفاً به خاطر حضــور در این اثر 
که حساســیت و وســواس و احساس مسئولیتش از او 
شخصیتی ماندگار می سازد. با این نگاه »دلشدگان« 
فیلم ارزشمندی است و به عنوان بازیگر حضور در آن 
باعث افتخار است. »سرب« راجع به مقطعی است 
که کشمکش های سیاسی عجیب و غریبی وجود دارد 
و باید درباره آن صحبت و تحلیل ارائه شــود. »مادر« 
تاریخی نیست اما از مهم ترین واقعیت زندگی یعنی 
مــرگ حــرف می زند. آنقــدر راجع به مرگ شــیرین 
صحبت می کند که به باور تماشاگر می نشیند که مرگ 
هم بخشی از زندگی است و وقتی واقعیت آن را درک 
کنیم، به معرفتی می رسیم که پذیرش آن را شیرین 
می کند. جــدا از اینکه همکاری با بیضایی، کیمیایی، 
مهرجویی و حاتمی فی نفســه افتخار است؛ اینکه در 
شکل گیری فیلم ماندگاری سهیم باشی دلگرم کننده 

است.
ë  اگر قرار باشد در »آقازاده« ردی از همین نگاه و دغدغه 

را پیدا کنیم به کجا می رسیم.
»آقازاده« یک اتفاق در سریال ســازی است. شاید 
بــرای اولین بار هیچ خط قرمزی محدودیتی برای اثر 
نمایشــی ایجاد نکرده است. حرف هایی که نمی شود 
در روزنامه ها نوشت در این سریال مطرح شد. درددل 
مردم و آنچه در ذهن داشتند بیان شد. آنقدر درست 
بــه تجزیه و تحلیل مناســبات پشــت پرده سیاســی و 
اقتصادی پرداخت که تماشــاگر خودش را در ســریال 
پیدا کرد. این دست مناسبات خشن است اما تیزهوشی 
و خاقیت نویسنده و کارگردان بستری فراهم کرد که 
خشونت حرف اول را نزند. عشق در کمال لطافت در 
بستر اصلی قصه وجود داشت و در پناه آن ارتباطات 
خشن و پشــت پرده اقتصادی، اختاس و معضات 
پیچیده معیشــتی به شکل روشــنی به چشم و گوش 
تماشاگر رسید. تماشاگر نفسی راحت کشید که بالاخره 
حرفم زده شد. اینکه حرف مخاطب در سریال مطرح 

شود برای من جذابیت زیادی دارد.  
ë  بله »آقازاده« در دیالو گ هایش از مشکلات اقتصادی

مردم گفت و به فساد در دستگاه های دولتی و مفسدین 
قوه قضائیه اشاره کرد اما از گزارش های روزنامه ای فراتر 
نرفت. همه این   پشــت پرده هایی که گفتید اطلاعاتی 
است که مخاطب بواسطه دسترسی آزاد به اطلاعات 

در فضای مجازی با آن آشناست. 
امــا مــردم پیچیدگی هــای آن را نمی شــناختند. 
بارها گفته ام که در تاکسی، مراکز خرید، گفت و گوهای 
تلفنی و... این مباحث از زبان مردم شنیده می شود اما 
نمی شود گفت حالا که مردم می دانند نباید چگونگی 
مناسبات پشت پرده  مطرح شود. در فضای اجتماعی 
هم این حرف ها گفته می شــود! بله درســت است اما 
در ایــن فضا خیلــی حرف ها مطــرح می شــود که آن 
را بی اعتبــار می کند یا گاهی اوقات به نوعی اســتفاده 
می شود که نمی توان به آن اعتماد کرد. اینکه تمامی 
این مباحث بدرستی در یک اثر نمایشی ارائه و تجزیه 
و تحلیل شود، آگاهی دهنده است و برای مخاطب هم 

جذابیت بیشتری دارد.
ë  یعنی شما معتقدید تجزیه و تحلیل شده، آن هم با 

بیان درست نمایشی!
درباره یک اثر نمایشــی هیچ چیز را نمی شــود با 
قاطعیت گفت. هر  اثری مخالفان و موافقانی دارد اما 
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سارا آقازاده

معصومیت از دست رفته دلشدگان سربداران

مادر

آن طور که خودش می گوید مزه شــهرت و جلوی دوربین بودن را سال 54 با مجموعه  »شهر من شیراز« 
چشید اما بدون تکیه بر حافظه طولانی مدت در دسترس ترین تصویر امین تارخ، شیخ حسن جوری در 
مجموعه »سربداران« است؛ نقشی که به همراه »بوعلی ســینا« به پرسونای بازیگر او در تلویزیون بدل 
شد:  تاریخی اما آشنا با مخاطب . »سفر سبز«، »اغماء«، »معصومیت از دست رفته«، »جراحت« و... 
مجموعه هایی است که با تصویر امین تارخ به خاطر می آوریم و نشانه ای است بر این ادعا که مخاطب 
تلویزیون این کارها را با اعتماد به انتخاب او جدی تر پیگیری کرده است. پیش از تلویزیون اما امین تارخ 
در تئاتر و ســینما ظاهر شــد. »مرگ یزدگرد« بهرام بیضایی که روی صحنه رفت اما نســخه سینمایی آن 
رنگ پرده را ندید اولین و از مهم ترین تجربه های سینمایی او بود. تجربیاتی که بعدها با دانیال »سرب« 
)مســعود کیمیایی(، حســام »ســارا« )داریوش مهرجویی(، جلال الدین »مادر« و طاهر »دلشــدگان« 
)علی حاتمی( کامل تر شــد. در کارنامه کاری او البته کارهای زیــادی از جمله »چمدان«، »پرنده کوچک 
خوشــبختی«، »رئیس«، »پرونده هاوانا«، »عشــق +2« و... هم وجود دارد. غیر از بازیگری از مهم ترین 
و تأثیرگذارترین فعالیت های او تأســیس اولین مدرســه بازیگری در تهران )کارگاه آزاد بازیگری( است. 
بــا او که خــود را معلم می داند و پرهیز دارد از اینکه به عنوان اســتاد از او یاد شــود دربــاره بازیگری، رؤیای 
ستاره شدن، ستاره سازی در سینما، دستمزدهای کلان بازیگران و البته بهانه این گفت وگو یعنی سریال 

»آقازاده« صحبت کرده ایم.

 امین تارخ در گفت وگو با »ایران« از »آقازاده« 
و رؤیای بازیگری می گوید

 مترصد  قضاوت
مردم  باشیم

با قاطعیت می توان گفت هواداران این سریال بیشتر 
از مخالفانش بودند. خیلی ها با آن ارتباط گرفتند و از 
تماشایش لذت بردند. بخشی از هنر، لذت بخشیدن 
به تماشاگر است. من معتقدم درصد بالایی از مردم 
لذت بردنــد و آگاهی گرفتند و اینها مؤلفه های کمی 

نیست، اهمیت زیادی دارد.
ë  گفت وگوی بیشــتر در این باره به حوزه نویســنده و 

کارگردان مرتبط می شود. راجع به نقش »حاج رضا« 
و پذیــرش آن صحبت کنیم. این نقش شــبیه اغلب 
نقش های شــما میــل رفتن به ســوی آرامــش عرفانی 
دارد کــه نمونه درخشــانش را در جلال الدین »مادر« و 
طاهر »دلشدگان« دیدیم و بعدتر در آثار مناسبتی مثل 
»اغماء«، »معصومیت از دست رفته«، »جراحت«، 
»ســفر ســبز«، »رهایم کن« و... تکرار همیــن احوال را 

می بینیم.
طبیعــی اســت کــه تماشــاگر »حــاج رضــا« را از 
بازیگــری کــه شــبیه ایــن نقش هــا را از او دیــده، بهتر 
قبــول کند. همیــن که آقــای عنقا عاقه داشــت من 
این نقش را بازی کنم نشــانگر آن است که نگاهی به 
کارهای گذشــته ام داشته اســت. در مصاحبه ای هم 
گفتند که حاج رضاهای زیادی در آثار نمایشــی دیده 
شــده اما حاج رضای »ســفر ســبز« تأثیرگذارتــر بود. 
بــه همین دلیل حتی اصرار به اســتفاده از نام »حاج 
رضا« داشــتند تا بهره ای از کاراکتر »سفر سبز« داشته 
باشــد. اگرچه حاج رضای»آقازاده« محصول نوشته 
حامــد عنقــا و هدایت هــا و حمایت هــای کارگــردان 
اســت. حاج رضایی که اگر جنگ رفته با اعتقاد رفته 
و اگر کنار کشــیده به خاطر همین اعتقاداتش اســت، 
یــک جاهایی تشــخیص داده فعــال نباشــد و صرفاً 
ناظر باشــد و جاهایی صاح دیده به ماجرا ورود کند. 
نمونه شبیه او در جامعه ما حضور دارند. گر چه تعداد 
آدم هایی از جنس بحری بیشتر است اما حاج رضاها 
هم هستند ولی تعدادشان بسیار کم است. کسانی را 
می شناسم که با قطع نخاع و آسیب های به جا مانده 
از جنگ گوشه ای بی توقع زندگی  می کنند بدون اینکه 
نظری به برداشــت های مادی و قدرت داشته باشند. 
کامنت های بسیاری بخصوص از نسل جوان دریافت 
کردم که حســرت حضور حاج رضاها را می خوردند. 

وقتی کاراکتری با این همه خصوصیات مثبت تبدیل 
به آرزو می شــود معنی اش این اســت که یک چیزی 
می لنگد. این لنگیدن را تماشاگر بدرستی می فهمد. 
به اعتقاد من، حــاج رضا تأثیری را که باید بگذارد در 
حد پرداخت کاراکتر به وســیله کارگردان و نویســنده 

گذاشت. در این تأثیر من هم سهم اندکی داشتم.
ë  اما قبول دارید چند وجهی نیست، گاهی اغراق آمیز 

می شود و ممکن است واپس زدگی ایجاد کند. 
می گویید حاج رضا چند وجهی نیست؟

ë .بله و زیادی سفید است 
قبــول ندارم که حاج رضا تک بعدی بوده باشــد. 
کاراکترهایی هستند که قرار است خوب مطلق باشند 
بــرای اینکه بد مطلق هم تجزیه و تحلیل شــود. این 
درســت اســت که کســی سفید سفید نیســت و کسی 
هم ســیاه سیاه نیســت. یک جا در حد اشــاره از سوی 
بحــری به حاج رضا خطاب می شــود که تو هم همه 
جــا بودی و خودت را کنار کشــیدی، اگر جایی جلســه 
مهمی بــود تو هم دعوت شــدی و شــرکت داشــتی. 
ممکن است بگویید اینها که اشاره وار است اما همین  
اشــاره ها و همین که به ماجرای حسن ورود می کند و 
شــهادت می دهد یعنی مسئولیت ســرش می شود، 
پــس می تواند خوب مطلق نباشــد. در ســیاهی هم 
شــرکت می کنــد و نقــش خــودش را دارد. در ادامــه 
پاســخ به ســؤال شــما باید بگویم به لحاظ نمایشــی 
اتفاق بدی نیســت که کســی ظلمت را نشان بدهد و 
دیگری نور را. یک نفر ظلم را نشان دهد و کس دیگر 
عدالت را. چیستی و ماهیت نور و سیاهی باید در قالب 

کاراکترهای مختلف شناسانده شود.
ë  امــا همیــن وجــه اعتراضی هم کــه اشــاره می کنید

فی نفســه ویژگی مثبتی اســت. اگرچــه در جامعه ما 
این اعتراض ها بیشــتر از جانــب کارگرزاده هــا بوده تا 
آقازاده هایــی از جنــس حامــد و پــدرش. می خواهید 
بگویید این وجه اعتراضی شما را ترغیب به قبول نقش 

کرده؟
حــاج رضا معتــرض اســت و در همان خلوتکده 
خــودش هــم پیوســته ایــن ویژگــی و ادب کــردن را 
دارد. به حســن می گوید مگر بازپرس را شما تعیین 
می کنید! مگر بازپرس ها به دهان شما نگاه می کنند! 
بــه جای اینکه نگران بنز ضدگلولــه و تعداد محافظ  
تان باشید، بروید در خیابان و زندگی مردم را ببینید. 
ایــن فرهنگ اعتراضــی از جانب حاج رضــا در طول 
فیلمنامه جاری اســت. مقصودم این است که حاج 
رضا به معنای عارفی که گوشه عزلت نشسته و کاری 
به مناســبات اجتماعی نــدارد، روزی چند عدد بادام 
می خورد، سختی می کشد و.... عارف نیست اما اعتقاد 
عارفانه دارد، شبیه بسیاری از شخصیت های صاحب 
اعتقادی که در ایران زندگی می کنند و عرفان پنهان و 

آشکار دارند.
ë  پیــش از ایــن گفتــه بودیــد کــه فیلم هایــی بــا ایــن

خصوصیات در انتخاب شما برای پذیرش نقش جایی 
ندارند؛ سیاسی، سفارشی و تجاری. »آقازاده« برخلاف 

این مانیفست شما در پذیرش نقش نیست؟
 به خاطر ندارم، چنین چیزی را با چنین صراحتی 
گفته باشم. برخی فیلم ها تبلیغات یکطرفه صرف 
است، یعنی تبلیغات یک شــخصیت یا نگاه است. 
اگر این نگاه تکیه بر مناسبت سیاسی باشد که همه گیر 
هم نیست طبیعی است که احتمال بدهم سفارشی 
اســت و صاح بدانم در آن نباشــم. درست است که 

بازیگر کارش بازیگری است و باید کارش را بکند، اما 
واقعیت این اســت کــه باید مترصد نــگاه و قضاوت 
مردم هم باشــد و به سؤال آنها پاسخ بدهد که  داری 
چه چیــز را به من القا می کنی؟ می خواهی از نگاهی 
غیرقابــل دفــاع حمایــت کنی؟ یــا این قضــاوت را از 
آنها بپذیرد که به عنوان یک بازیگر اگر در این جریان 
شرکت نمی کردی بهتر بود! از جانب من این دست 

رعایت ها در انتخاب نقش وجود دارد.
ë  قبل از صحبت راجع به اما و اگرهای بازیگری بگویید

چطور شد که به بازیگری علاقه مند شدید؟
کاس اول متوسطه بازیگری را شروع کردم. در 
دبیرستان حیات شیراز. دیدن بازی احمد سپاسدار، 
جمشید اسماعیل خانی، مجید افشاریان، قدرت الله 
پدیــدار و حمیــد مظفــری باعث شــد بــه بازیگری 
تئاتر عاقه مند شــوم. برای شــروع هم به همان ها 
مراجعه کردم و آنها دستم را گرفتند. در 14 سالگی 
نقش نوجوانی کوروش کبیر را بازی می کردم. سال 
ششــم متوسطه تصمیم گرفتم کار نکنم و تکیه ام 
بــر ادامــه تحصیــل باشــد. هرســال 10-11 تجدیــد 
می آوردم اما آن سال باید یک ضرب قبول می شدم 
تا به دانشکده راه پیدا کنم. فهمیده بودم که بهترین 
روش برای ادامه مســیر، یادگیری آکادمیک است. 
مثــل هرشهرســتانی دیگــری تشــخیص دادم کــه 
اتفاقات اصلی در تهران می افتد. تصمیم گرفتم هر 
طور شــده باید خودم را به عرصه آکادمیک شهری 
کــه اتفاقات هنری در آن جاری اســت برســانم. آن 
سال بدون تجدیدی و با معدل 15 و خرده ای قبول 
شــدم. اتفاق غریبی بود. تشویق های مادرم خیلی 
مؤثر بود. اگر پیگیری او نبود موفق به گرفتن دیپلم 

هم نمی شــدم. مــا خانواده مرفهــی نبودیم. حتی 
ســر پرداخت شــهریه مادرم با مســئولان فرهنگی 
چانه زنی می کرد تــا 98 تومان را تبدیل به 8 تومان 
کند. با همین مرارت ها وارد دانشکده شدم و با دکتر 
کوثر آشــنا شــدم. به لحاظ حرفه ای هر چــه دارم و 

ندارم از ایشان است.
ë آن روزها رؤیای ستاره شدن داشتید؟ 

اصاً به این چیزها فکر نمی کردم. موقعی که در 
تهران تئاتر کار می کردم، تمام حسم این بود که من 
خوشبختم. من همان را می خواستم. »لورنزاچیو« و 
»اتللو« را که کار کردم فکر می کردم من دنبال همین 
بــودم و از کار لــذت می بردم. ســال 54 در ســریال 1۳ 
قسمتی »شهر من شیراز« هم شهرت را مزه کردم و 

هم جلوی دوربین بودن را.
ë اساساً موافق ستاره سازی در سینما هستید؟ 

به شــرط این که ســتاره را به زور و تعارف تحمیل 
نکنند. استار به وسیله و انتخاب مردم ساخته می شود. 
مــردم تشــخیص می دهند چه کســی ســتاره اســت 
و چه کســی نیســت. هیچکــس تصمیــم نگرفت که 
شهاب حسینی و نوید محمدزاده را ستاره کند. آنقدر 
خوب رشــد کردند و هنرشــان را ارائه دادند که ســتاره 
شدند. چه بخواهند و چه نخواهند اینها ستاره هستند. 
ســتاره هایی کــه در بازیگری تأثیرگذار هســتند. فقط 
به تیپ و قیافه نیســت. گو اینکه هر دو آنها ماشاءالله 
زیبا هم هستند. اما کسی راجع به چهره شان تبلیغ و 
صحبت نکرد. هرجا حرف از شــهاب حسینی و نوید 
محمدزاده بود حرف بازیشان بود. هنر بازیگری شان 
از آنها ستاره ساخت. بدیهی است که آنها در فروش 
و انتقال مفاهیم نهفته در فیلم و... تأثیر دارند. اصاً 

در دهه شصت، سال هایی که ورود بازیگران جوان 
و خوش چهره به سینما و تلویزیون اگر ممنوع نبود، 
محدود بود، بســیاری از بازیگران میانسال پیش از 
پیروزی انقلاب نقش های اصلی فیلم ها و سریال ها 
را بــازی می کردنــد. تعداد جــوان اول ها کــم بود. 
فرامرز قریبیان و بیژن امکانیان جوان اول اغلب 
تولیدات ســینمای ایــران بودند. اکبــر زنجان پور، 
داوود رشیدی، عزت الله انتظامی، جمشید مشایخی و... بازیگران مرد پرکار آن روزها 
بودند. در دهه شصت، تلویزیون رسانه ای پرمخاطب بود، امین تارخ که سابقه تئاتری 
داشت و با »مرگ یزدگرد« بهرام بیضایی به سینما آمده بود، چهره ای موجه و البته 
جذاب بود. موجه از این جهت که ســیما و نامش تداعی کننده گذشته نبود و سابقه 
و کارنامه اش وجهی فرهنگی داشــت. او با دو سریال تاریخی آن سال ها که پربیننده 
هم بودند، خیلی زود به شــهرت و محبوبیت رســید. نقش شــیخ حســن جوری در 

»سربداران« )محمدعلی نجفی( و ابن سینا در »ابوعلی سینا« )کیهان رهگذار( او را 
به ستاره  تبدیل کرد. پس از آن روزهای پرکاری در سینما شروع شد. تارخ، انتخاب هایی 
درســت داشت و با کارگردان های شاخص آن سال ها همکاری کرد. به عنوان بازیگر 
حرفه ای، طیف های مختلفی از نقش ها را تجربه کرد. از جلال، روشنفکر آرام »مادر« 
تا خلیل ســهرابی پدر آشــفته »پرنده کوچک خوشــبختی«. از دانیال در »سرب« تا 
حسام در »سارا«، دنیایی فاصله بود و تارخ در همه این فیلم ها، بازی استاندارد داشت. 
صــدای خوب، لحنی مناســب و دریافتی درســت از نقش ها و فضــای کارها باعث 
می شد تارخ بازیگری با کمترین نقطه ضعف در کارنامه باشد. نام او در دهه شصت و 
هفتاد، می توانست نشان دهنده کیفیت یک فیلم باشد، با ظهور ستاره های جوان 
در اواخر دهه هفتاد و تغییر فضای فیلم ها در دهه هشتاد، طبیعی بود که تارخ هم کم 
کارتر شود. اما همه کارنامه تارخ به بازی هایش در سینما محدود نمی شود، او چند شاه 
نقش در تلویزیون دارد که شــاید کمتر درباره اش صحبت شده است. بازی در نقش 
حاج رضا در سریال »سفر سبز« )محمدحسین لطیفی( نقطه عطفی برای تارخ بود. 

بازی در نقش مردی معتقد و سنتی، اما با اجرایی تازه، این تیپ را به شخصیتی تبدیل 
کرد که نوع سلوک و شیوه زندگیش برای تماشاگر قابل باور و دوست داشتنی است. در 
»معصومیت از دست رفته« )داوود میرباقری( شوذب نقشی پیچیده و جذاب بود. 
مردی که از ایمان و اعتقاد می گذرد و دل به دنیا می سپارد، تارخ این دگرگونی و تحول 
را طوری نمایش می دهد که باور پذیر است. یکی از بهترین نقش آفرینی های او با نقش 
بزرگ در مجموعه »جراحت« )محمدمهدی عسگرپور( رقم خورد. این مجموعه 
پربیننده نام تارخ را دوباره بر ســر زبان انداخت. سکانس درگیری بزرگ و اسماعیل 
)علی عمرانی( و رودررویی دو برادر از فصل های دیدنی این مجموعه اســت. امین 
تارخ در همه این ســال ها که نســلی از بازیگران را آموزش داده و این، بخشــی مهم از 
کارنامه حرفه ای اوست، ارتباطش را با دنیای بازیگری قطع نکرده است. در تلویزیون 
بیش از سینما مقابل دوربین بوده، اما همان استاندارد و کیفیت را می توان در کارش 
دید. بدون این که گذشــت زمان و بالا رفتن سن، خدشه ای به این کیفیت وارد کرده 

باشد. حفظ این اعتبار و جایگاه، کاری سترگ بوده که از هر بازیگری برنمی آید.

مخالف ستاره سازی نیستم و حمایت هم می کنم.
ë  یعنی شــما بر این باور هســتید که بازیگــران مؤلفه

تعیین کننده در فروش فیلم هستند؟
فیلم باید فیلم قابل دفاعی باشــد تا ستاره هم 
سهم خودش را داشته باشد. یک فیلم بد را 10 ستاره 
هم نمی توانند نجات دهند. فیلمی که فیلمنامه و 
کارگردان و بازیگران خوب دارد مطمئناً ستاره هایش 
ســهم خوبی در فــروش آن خواهد داشــت. فیلمی 
بدون این پارامترها با یک ستاره که چه عرض کنم، 

هشت خورشید هم نجاتش نمی دهد.
ë  با این نگاه حتماً دســتمزدهای کلان بازیگری را هم 

تأیید می کنید.
چه دســتمزد کانــی خانم! کی گفته دســتمزد 
کان. تصــور کنیــد یک نفر برای ســریالی ۳ میلیارد 
بگیــرد. حســاب کنید قبل از این ســریال چنــد ماه و 
چند سال بیکار بوده است. نه این که فیلم و سریالی 
پیشنهاد نشده باشد او نخواسته هر پیشنهادی را قبول 
کند. بعد از این ســریال هم ممکن اســت یک سال 
بیکاری بکشــد. حالا دســتمزدی که گرفته را تقسیم 
بر تعداد ماه های بیکاری کنید، رقم عجیب و غریبی 
نمی شــود. باید نگرانی نسبت به آینده را هم به این 
دغدغه ها اضافه کرد. 45 سالگی را که رد کنی دیگر از 
دستمزدهای خوب خبری نیست. خیلی از بازیگران 
برای حمایت از تهیه کننده دستمزدهای کم دریافت 
کرده اند اما در آخر بازنده کســی اســت که دســتمزد 

کمتری گرفته است. 
ë  .این روزها که ســتاره های ســینما بیــکار نمی مانند 

همین امســال با وجود شــیوع کرونا خیلی هایشان با 
ترافیک کاری مواجه بودند. مسأله و مشکلی که وجود 
دارد بالا رفتن ســرمایه تولید فیلم است که ناعادلانه 

تقسیم می شود و بیشترین سهم به بازیگران می رسد.
 ربطی ندارد. حرفی که می خواهم بزنم مقایسه 
درست و جامعی نیست اما شاید بهتر منظور من را 
برساند. خیلی ها وارد تجارت می شوند اما آنهایی که 
هوش اقتصادی دارند و درست عمل می کنند برنده 
این میدان هستند و تاجرهای موفقی می شوند. این 
تقصیر آدم باهوش نیست. تقصیر آدم کم هوش و 
کم حواس اســت. آدم باهوش می داند چه انتخابی 

درست است.
ë  در کارگاه هــای بازیگریتــان چقــدر راجــع بــه ایــن 

مباحث صحبت می کنید. مثــلاً به جز تکنیک های 
بازیگــری درباره ظرفیت ســتاره شــدن هم صحبت 

می کنید؟
بله، تا آنجایی که گوشــی برای شــنیدن و هوشی 
برای فهمیدن باشــد. همیشــه گفته ام که همه چیز 
را از همیــن زیرزمین )کارگاه آموزشــی( تجربه کنید. 
ســختی حرفــه و ایــن ســرما و گرما را تحمــل  نکنید 
بلکه از آن لذت ببریــد. آمادگی پیدا کنید برای بازی 
در چلــه زمســتان و ســرمای ده درجه زیــر صفر کویر 
اطراف یزد و کاشــان، یا تجربه ای باشــد برای گرمای 
بــالای 50 درجه آبــادان. بنابراین از اینکه با فعالیت 
بدنــی خیس عرق می شــوید گایه نکنیــد، باید کنار 
بیایید و اصاً لذت ببرید. چند ســال پیش به یکی از 
هنرجوهایم گفتم تو بازیگر خوبی می شــوی اما الان 
نه! 10 ســال دیگر. خودش می گفت آن شــب سرم را 
به دستم گرفته بودم که چطور این 10 سال را تحمل 
کنم. روزی که کاندیدای سیمرغ شد دقیقاً ۳0 سالش 
بود. خیلی هم خوش درخشید. تحمل و صبوری کرد 
البته نه به این معنا که 10 سال کار نکند بلکه دست از 
تاش برنداشت. باید فیلم ببینید، خودتان را به تئاتر 
نزدیک کنید حتی اگر هدفتان ســینما باشد. در تئاتر 
است که بازیگر استخوان می ترکاند، معضات بیان 
و بــدن و خاقیت را عماً مشــاهده و تجربه می کند. 
هروقــت هم بازیگر مطرحی شــدید فکــر نکنید کار 
تمام شــده تازه از این به بعد مسئولیت تان سنگین 
می شود و باید بیشتر مراقبت کنید. باید به روز باشید و 
هیچ وقت تصور نکنید که به قله رسیده اید. هر چقدر 
شناخته تر شدید باز باید باور کنید در دامنه کوه هستید. 

هنوز تپه های دیگری مانده که به کوه و قله برسید.
ë  عموماً چقدر پیش بینی تان راجع به آینده بازیگری 

درســت اســت؟ مثلاً راجع به ترانه علیدوســتی فکر 
می کردید چنین بازیگر درخشانی شود؟

دقیقاً فکر می کردم. دو ســه باری اتفاق افتاده که 
در اتودهای بداهه و گروهی سر کاس متوجه شده ام. 
مثاً از میان ســه نفر، یکی کارش درســت است و دو 
نفر دیگر کمکی نمی کنند و انرژی او را هم می گیرند. 
در ایــن مواقــع خــودم وارد شــدم تا جایــی که عقلم 
رســیده و توانــم یاری کــرده تاش کردم به ســمت و 
سوی درست تری هدایت شود. در صورت نیاز گاهی 
با بچه ها همراهی می کنم اما این که مثل یک پارتنر 
کنارشان قرار بگیرم به ندرت پیش می آید. یکی از این 

آدم ها ترانه علیدوستی است و دیگری بیتا بادران.
ë  یــک بازیگر ایــن توانایی را دارد که تشــخیص دهد 

آدم ها کجا خودشان هستند و کجا نقش بازی می کنند.
بله. این توان را مطمئنم که دارم.

ë  برخی می گویند ما جامعه ایران خیلی نقش بازی 
می کنیم؟

اوه. تــا دلتان بخواهد. عاوه بر اینکه همه داریم 
برای هم بازی می کنیم برخی وقت ها به شکل جدی 
همدیگــر را فریــب می دهیم. قصد توهین نــدارم و 
امیدوارم برداشــت بدی از حرف هایم نشود اما فکر 
می کنم بس که اختاس و دزدی های کان دیده ایم 
این ســوء تفاهم پیش آمده که می توانیم دســت در 

جیب هم بکنیم.
ë  چنــدی پیــش بــازار حــرف و حدیث هــا راجــع به 

سوء اســتفاده مالی و اخلاقی از علاقه مندان بازیگری 
گرم شد. چطور می شود راجع به این مسائل صحبت 
کرد که از یک سو ذهنیت منفی نسبت به اهالی سینما 
ایجاد نشود و خانواده ها تصور نکنند که فضای سینما 
آلوده اســت و هم در عین حال هشــداری باشــد برای 
آنهایی که خام دستانه و خیال پردازانه در سودای ستاره 

شدن هستند؟
در یک کام می گویم غیر از درصد بسیار اندکی، 
فضــای بازیگــری ســینما از دیگــر فضاهایی کــه در 

جامعه هست بسیار سالمتر است.

محدثه واعظی پور
روزنامه نگار


